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 فروش دین:

 . دارمدّت  مال   به نه  فروخت  تواندين را به مال نقد مى  .1

 توضیح 
فروختن دين به مال مدت دار به نظر شهید اول، از مصاديق فروش دين به دين است و لذا صحیح نیست،  

دين محسوب نمى کند، لذا اين گونه فروختن را  ولى شهید ثانى اين گونه فروش را از مصاديق بیع دين به  
 قبول مى کند.

مصداق فروش دين به دين که باطل است در نظر شهید ثانى اين است که زيد طلب خود از عمرو را به 
خالد بفروشد، و ثمنى که خالد مى خواهد در مقابل اين مبیع قرار دهد، طلب اوست از رضا، در اين مثال،  

لبکاری قرار گرفته است، اين گونه خريد و فروش مصداق بیع دين به دين است و  طلبکاری در مقابل ط
 صحیح نیست.

  هردو   آن   عوض  و   دين  که  موردى  در  مگر   ،فروخت   آن   از  کمتر   يا  بیش  مبلغى   به   تواندين را مى  .2
 . است لازم و  معتبر  آنها در تساوى  فرض اين  در که  باشند  ربوى  جنس يك  از

بیش از آن چه مشترى به بايع پرداخته به او بدهد بلکه همان مبلغى  بر بدهکار لازم نیست که   .3
چنانچه روايت محمّد بن فضیل    .را که مشترى داده بدهکار نیز آن را لازم است به وى بپردازد

. )شهید ثانى اين نظر را نمى  از مولانا ابى الحسن الرضا علیه السّلام بر اين مضمون دلالت دارد
 پذيرد(

(دَینْ)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة   
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